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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای است كه دربارۀ نامهیکی از دو منقبت« مستورات»یا « الجواهرمنقبج»: كتاب زمینه و هدف

هر.ق(،  741 – 794علی همدانی )زنددی و كرامات عارفِ مشهور قرن هشتم هجری، میرسیّد

بنامِ  «عبداللّه برزش وبادیسیّد»نگاشته شده است. نویسندۀ این كتاب درانسنگ، یکی از مریدانِ 

، «بدخشی الدین جعفرنور»ارر « المناقبخلاصج»است. این رساله پس از تاكرۀ « حیدر بدخشی»

علی همدانی است. این مقاله میکوشد سیّدهای میرارزشمندترین مرجع در شناخت احوال و اندیشه

های خطّی موجود از این شناسانه و معرّفی نسصهاختصار، به بررسی محتوا و تحلیلِ سبکتا به 

 دازد.كتاب بپر

ها و نمر رویکردِ پژوهش در ارائج دزارشِ یافتهلحاظ هدفإ كاربردی و ازاین پژوهش به روش: 

« الجواهرمنقبج»نتایج از نوع توصیفی ر تحلیلی و جامعج وماریِ پژوهش ون، نس  خطّی موجود از 

 های ایران است.یا تصاویر ون در كتابصانه« مستورات»یا 

تکلّف و تصنّع بیان میشود. بکاردیری مرسل و ساده است و محتوای ون بی نررِ مستوراتها: یافته

اش كوشیده اصطلاحات، عبارات و احادیث عربی، و نیز اشعار فارسی در ون متعادل است. نویسنده

المناقب ونجاكه ممکن است از موضوع، منحرف نشود و به ون وفادار بماند، امّا به نسبت خلاصجتا

 .كرامات میپردازد و از دقتّ زمانی و توالی منطقی كمتری بهره میگیرد بیشتر به ن قل

المناقب و به تقلید از ون نوشته شده است، باونکه رسالج مستورات پس از خلاصج :گیرینتیجه

حاویِ مطالبی تازه و حکایاتی شگرف دربارۀ میرسیّدعلی همدانی است كه خودِ نویسنده، 

الجواهر یا مستوراتِ حیدر ون عارف شهیر شنیده است. تاكرۀ منقبجواسطه از خلفا و مریدان بی

جعفر بدخشی قرار  المناقب نورالدینبدخشی، هرچند به لحاظ ترتیب زمانی، پس از خلاصج

 نویسی بر ون پیشی میگیرد.نامهبه لحاظ رعایت اصول و موازین منقبتمیگیرد، در برخی قسمتها 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite all the criticisms of researchers 
regarding the historical and sometimes rational validity and inaccuracy of the 
books of Tazkirah and Manaqib-namehs of the great Sufis, such books are still 
considered the most important sources for understanding the circumstances, 
works, and beliefs of previous mystics and Sufis. “Manqabat al-Jawahir” or 
“Masturat” is one of these Manaqib-namehs that was written about the life and 
miracles of the famous mystic of the eighth century AH, Mir Seyyed Ali 
Hamedani (786-714 AH). The author of this precious book is one of the disciples 
of “Seyyed Abdullah Borzeshabadi” named “Heydar Badakhshi”. After the 
mention of “Kholasat al-Manaqib” by “Nur al-Din Ja’far Badakhshi”, this treatise 
is the most valuable reference in understanding the circumstances and 
thoughts of Mir Seyyed Ali Hamedani. This article attempts to briefly examine 
and analyze the stylistic and descriptive manuscripts of this book. 

METHODOLOGY: This research is applied in terms of its purpose and in terms 
of its research approach in reporting the findings and results, it is descriptive-
analytical and its statistical population is the existing manuscripts of “Manqabat 
al-Jawahir” or “Masturat” in Iran. 

FINDINGS: Although the Masurat treatise was written after and in imitation of 
the Kholasat al-Manaqib, it contains new material and remarkable stories about 
Mir Seyyed Ali Hamedani. 
CONCLUSION: The prose of the Masurat is concise and simple, and its content 
is expressed without any effort or artificiality. The use of Arabic terms, phrases, 
and hadiths, as well as Persian poems, is balanced. Its author has tried to 
remain faithful to the subject as much as possible, but compared to the 
Kholasat al-Manaqib, he focuses more on the narration of miracles and uses 
less chronological accuracy and logical sequence. 
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 مقدمه
و  بابِ صحّت و سُقمِ تاریصی و داه عقلانیِ كتابهای تاكرههمج انتقادهایِ محققّان و پژوهشگران، درعلیرغم 

های بزردان تصوفّ، هنوز هم اینگونه كتابها، مهمترینر منابع و مراجع برای شناختِ احوال، ورار و عقایدِ نامهمناقب

شانی(، )بدخ« حیدر بدخشی»نوشتج « الجواهریا منقبج مستورات»عارفان و متصوّفانِ پیشین بشمار میاید. كتاب 

علی میرسیدّاز جملج نصستین وراری است كه در شرح احوال و ورار و كراماتِ عارفِ ربّانی و صوفی صَمَدانی، حضرت 
ا كه ببابِ مؤلف این كتاب مطالب چندانی در دست نیست؛ چنانهر.ق( نوشته شده است. در 741 - 794)همدانی 

و « ا ولیای  هوریخزینج»قارّه همچون ه به كتب و منابع معتبری دربارۀ زنددی و احوالِ صوفیانِ شبهمراجع

رۀ نیز مطلبی دربا «خان هدایتقلیالعارفینِ رضاریاض»یا حتیّ تاكرۀ متأخّر « ا ولیایِ محمد داراشکوهسفینج»

در « وقابزرگ طهرانی»اساس قول خود نویسنده در دیباچج مستورات، و نیز سصن وی دیده نمیشود. فق  بر

 976ی )متوف« وبادیعبداللّه برزشسیدّ»چنین میدانیم كه او از مریدان و پیروان « الاریعج الی تصانیف الشیعج»

(. تاری  كتابت مستورات هم به 414/ ی63: ج 4153طهرانی،هر.ق(، مؤسس معروفِ طریقج ذهبیّه بوده است )

هر.ق( نگاشته شده،  976وبادی در سالِ )عبداللّه برزشدرستی مشصص نیست، ولی یقیناً پیش از درداشتِ سیدّ

عبداللّه، طلب دوام و بقای عمر و سلامتی میکند. از قرائن چراكه مؤلف در همان وغاز كتابش برای مرشدش، سیدّ

اش، تألیفِ شهریجعفر بدخشی ر همالدینبعد از ونکه نور ن برمیاید كه حیدر بدخشی چندین سالچنی

ل، به چندان مفصّالمناقب را به پایان رساند، در پیِ نویسندۀ كتابإ، روان شده و به تبعیت از وی، كتابی نهخلاصج

علی همدانی درد وورده سیدّرامات جنابِ میرجهت استفادۀ طالبان و مریدانِ طریقتِ كبرویه، درباب احوال و ك

نیاز میشمرد و نصستین دلیل و انگیزۀ است. حیدر بدخشی، سیّدعلی همدانی را از بیان كرامات و احوالش بی

الناس دچار تحریف و تغییر شود. نگارش این كتاب را ون میداند كه ممکن است این كلمات بر زبان مردمان و عوام

 الناس نه افتد كه تغییر خواهد پایرفت؛ بنابراینمستورات ون بود كه كلماتِ خوارق، بر زبان عوامسبب تألیف این »

(. بسیاری از مطالب مستورات، همانهایی است كه 3تا: برگ)بدخشی، بی« مفصلاً نوشته شد تا ناقل در غل  نه افتد

ایاتی است كه حیدر بدخشی در محضرِ المناقب ذكر شده و دیگر محتویات این تاكره، روایات و حکدر خلاصج

علی به دست وورده و بر مطالب داشته افزوده است. محققان و مصحّحانِ معاصر سیّدمرادش، از یاران و مریدانِ میر

اقب المنجهت اشتمالش بر ونچه در خلاصجاند، ولیکن این ارر ازتوجّه  زم و شایانی نکرده« مستورات»به كتاب 

، «حافظ حسین كربلایی»اررِ مهم و معتبر « روضات الجنانِ»كه در ائز اهمیّت و توجه است، چناننادفته مانده، ح

 علی نقل شده است. سیدّدربارۀ میر مستوراتمطالب فراوان و مفصّلی از 

 

 پیشینۀ پژوهش
شگاه فارسی دان در اینجا قابل ذكر است كه محمدرمضان ضیاء رانا سردودایی، دانشجوی دورۀ دكتری زبان و ادبیات

ۀ رهبر تاكرحسینی و مشاورۀ استادان اسماعیل حاكمی و خلیل خطیبالدین شاهتهران با راهنمایی دكتر ناصر

داه منتشر نشده و نامه هیچهر. ش(، تصحیح كرده است، امّا این پایان 4351الجواهر یا مستورات را در سال )منقبج

بتوان درباب كیفیت و چگونگی تصحیح و نیز میزان رعایت موازین  در دسترس خواننددان قرار نگرفته است تا

 علمی در ون نمری داد. 
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 الجواهرهای موجود از تذكرۀ منقبۀنسخه

ای كه تنها هفت نسصه از دونهشمار و معدود است، بهالجواهر یا مستورات، اندکهای كتاب منقبجطوركلیّ نسصهبه

نویسی شده است و از ون تعداد در ایران، تصویر سه نسصه در دسترس است. دو نسصج اساس این ون فهرست

میکروفیلم و تصویر نسصج كتابصانج هند )ایندیا تصاویر در كتابصانج ملی و كتابصانج خانقاه احمدی شیراز است و 

الجواهر خلافِ منقبجوفیس( هم در دانشگاه تهران موجود است. نس  دیگر در هندوستان و كشمیر و ومریکاست. امّا بر

المناقب، كه نصستین كتاب در شرح احوال و ورار میرسیدّعلی همدانی به شمار میاید، نس  خطیّ از كتابِ خلاصج

ی همچون نسصج كتابصانج مجلس و تهران و برلین و نسصج تاشکند و  هور و جزاینها در دست است، كه متعدد

نشانج اهمیّت و شهرت بیشتر ون كتاب نزد مریدان و محقّقان است. درمجموع از كتابِ مستورات، سه نسصه شناخته 

كتابصانج ملّی؛ ج. نسصج خانقاه احمدی در اند از: الف. نسصج كتابصانج ایندیا وفیس؛ ب. نسصج شده است كه عبارت

 شیراز. 

كتابصانج  3644( )فیلم شمارۀ 4955) 6194. نسصج كتابصانج دیوان هندوستان )ایندیا وفیس( لندن، به شمارۀ الف

مركزی دانشگاه تهران( است. این نسصه كاملترین و بهترین نسصه برای تصحیح است. خ  ون نستعلیق است و 

نبودنِ تاری  دقیق كتابت و ناخوانا بودنِ خ ّ  ، مشصصخورددیافتاددیهای بسیار، خ ؛ ولیکن جاكتابه نیز دارد

ماندن نامِ وی از ایرادهای بزرگ این نسصه به كاتب در بسیاری از قسمتها خصوصاً در مقدمج كتاب و نیز مجهول 

ملیّ ومده، خبری نیست. نکتج قابل توجه  شمار میاید. در این نسصه از مقدمج حیدر بدخشی كه در نسصج كتابصانج

در این مقدمه، تفاوت وشکار و فاحش خ ّ سه صفحج ابتدایی از این مقدمه با خ ّ مابقی كتاب است. دویا كاتبی 

هر.ق( به كشمیر و اقامت دزیدنش  714سیّدعلی در سال )به غیر از كاتب اصلی نسصه، صفحاتی را به ذكر ورودِ میر

گونگی بنیان نهادن خانقاه معلّا به دستِ وی، نواحی دلپایر ون خطّه، عابدان كشمیری و چگونگی در ون سرزمین، چ

عباداتشان اختصای داده است. به احتمال زیاد این مقدمه بعداً نوشته و به كتاب افزوده شده یا اینکه ممکن است 

ال، حهره احمدی بدست ومده است. بهباشد كه بعد از تطبیق با نسصج خانقا موله ماریناین همان تصویر نسصج 

بصصوی در صفحات نصستین(، خواننده را به زحمت و دشواری ای است كه در خوانش )نسصج ایندیا وفیس، نسصه

فراوان میاندازد، امّا در قسمت پایانی و فصل وخر كتاب به مراتب كاملتر و صحیحتر از نسصج كتابصانج ملیّ است. 

لیّ پُر از افتاددیها و نواقص در پایانِ كتاب است؛ زیرا پس از ونکه به بیانِ ریاضات و سصاوت ظاهراً نسصج كتابصانج م

علی میپردازد و علّت اقامتش را در كشمیر روشن میدارد و حکایتِ مسلمان كردن پادشاه ون خطّه را بیان سیّدمیر

و چند مکتوب از او وورده میاورد، بدون ونکه  علی همدانی میرسدسیّدهیچ وجهی به مکتوبات میرمیکند، ناداه و بی

ای كند و مطلب را به انجام برساند؛ امّا نسصج ایندیا وفیس پس از فصلِ ریاضات، به حوادث پایان عمر شی  اشاره

علی ومده، مشغول میشود و همج ون حوادث را سیدّباب مرگ و نحوۀ خاكسپاری میربه داستانها و روایاتی كه در

 ترسیم مینماید و كتاب را به پایان میرساند.دقّت به
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 الف. تصویر نسخۀ ایندیا آفیس

 
 

 

-4944/6، )فیلم شمارۀ 6/661الجواهر، نسصج موجود در كتابصانج ملیّ ایران به شمارۀ . نسصج دوم از كتاب منقبجب

كتابصانج مركزی دانشگاه تهران( است. مقدمج این نسصه برخلاف مقدمج نسصج ایندیا وفیس، خواناست و از زوائد  ف

ای از مؤلفِ كتاب، حیدر بدخشی، ومده است و عیوب و ایرادات نسصج نصست مصون مانده است. نصست دیباچه

مج متفاوت نسصج ایندیا وفیس هم در ون ارری كه وی در ون، سببِ تألیف كتاب را بیان میدارد، ضمن اینکه از مقد

نیست و در این بصش به صحّت نزدیکتر مینماید. نسصج كتابصانج ملیّ هم كتابه دارد و به خ ّ نستعلیق كتابت 

 شده است. مهمترین ایراد این نسصه ناتمام و ناقص ماندن ون در پایان است.
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 ب. تصویر نسخۀ كتابخانۀ ملیّ 

 
 

كتابصانج مركزی دانشگاه تهران(  ف -4454/3م همان نسصج خانقاه احمدی است )فیلم شمارۀ . نسصج سوم هج

بر تأخّر زمانی نسبت به دو نسصج قبلی، بدلیل افتاددیهای كتابت شده است. این نسصه علاوه 4354سالِ كه به

ازد و فق  برای تطبیق و رفع خورددی و نقصان كلّی، مصححّ را به سصتی و دشواری بسیار میاندفراوان و موریانه

موله مشکلات و ایرادات دو نسصج دیگر كارومد است. محمد ریاض چنین اظهار میدارد كه دانشمند فرانسوی، 
، نسصج ایندیا وفیس را در اختیار داشته و ون را با نسصج خانقاه احمدی تطبیق داده و تکمیل و اصلاح كرده مارین

هم مانند نسصج كتابصانج ملّی، ناقص و ناتمام است و پس از بیان د یل  (. این نسصه67: ی4375است )ریاض،

 حضور میرسیدّعلی همدانی در كشمیر، به یکباره كلام را ختم میکند.
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 ج. تصویر نسخۀ كتابخانۀ خانقاه احمدی شیراز

 
 

 الجواهر(شناسی و ویژگیهای زبانی مستورات )منقبۀسبک
پیرایه و روانر بهره میگیرد. نویسنده شعرهایی را به فارسی و احادیث و اقوالی از نرری ساده، مرسل و بی مستورات

را به عربی، شاهد سصنان خویش میسازد. او اشعار فارسی را در حدّ اعتدال بکار بسته و مناسبت اشعار با موضوع 

سیدّعلی همدانی است و باقی ونها هم ظاهراً از خود یررا به نیکی رعایت كرده است. بیشتر این اشعارِ منقول، از م

حیدر بدخشی است كه به هر مناسبت سروده شده است. نرر حیدر بدخشی در مستورات، به نسبت شیوۀ نگارش 

تر است و موجب ملال و خستگیِ خواننددان نمیشود. تکلّف، خوانا و سادهالمناقب بیو نویسنددی صاحبِ خلاصج

رسوم نویسنددانِ متصوفّه در زمانج خویش، در ووردنِ جملات و تركیبات مسجّعِ عربی امساک برخلاف شیوۀ م

سیّدعلی همدانی از این تركیبات بیشتر میورزد و فق  در تعاریف و عناوین نام اولیاء و صوفیان، بصصوی نام میرِ

ای كه راه را بر درک معنای رده، بگونهبهره میگیرد. از اصطلاحات، عبارات و احادیث عربی بجا و بهنگام استفاده ك

های لفمی پرهیز كرده و درفتار غرابت استعمال و استفاده پردازی و ووردن ورایهدرست نمیبندد. نویسنده از صنعت

های نامأنوس و مهجور نشده است. در مستورات لغاتی كه امروزه استفاده نمیشود، اندک و ناچیز است، نمیر از واژه

 به معنی وشپز یا جهاز در معنایِ كشتی. باورچیساختن یا واژۀ به معنای فراهم و وماده  ردنطیار كفعلِ 

اش وفادار میماند. او برخلافِ به مباحث فرعی مشغول نمیشود و به هدف و غایتِ نوشته مستوراتحیدر بدخشی در 

دول نویسی عو تاكره نامهزین منقبتداه از اصول و مواالدین جعفر بدخشی هیچالمناقبِ نورصاحبِ تاكرۀ خلاصج
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المناقب داهی فراموش میکند كه هدف اصلی نوشتارش چیست و به نمیکند و به ون مقیّد است، ولی مؤلف خلاصج

وموزش تصوّف و تدریس مبانی عرفان و سلوک مشغول میشود. ویج قرون میاورد و حدیث نقل میکند و شرح میدهد 

یز دربارۀ و یت معنوی و مراتبِ مصتلفِ ون سصن میگوید. به همین دلیل است كه حجم بابِ احوالِ جنّیان و نو در

 المناقب بسیار بیشتر از مستورات است. كتاب خلاصج

 بندی ظاهری نشده واین است كه این كتاب بدستِ حیدر بدخشی، فصل مستوراتامّا یکی از مشکلات اساسی 

به دنبال هم نقل میکند و همچون بسیاری از صوفیان نویسندۀ دیگر، از مدوّن نیست. نویسنده مطالب را پیوسته و 

بیانِ سال و زمانِ حوادث و رخدادها، چشم پوشیده است كه این موضوع موجب نداشتنِ منطق زمانی صحیح شده 

دخشی قاعده است. بخور نیافته یا پریشان و بیاست، ولیکن این بدان معنا نیست كه این كتاب نمم و سامانی در

این نمم و قاعده را در چارچوب و نمام فکری خویش حفظ كرده، اما خود برای فصلها و قسمتهای مصتلف كتاب 

برخلاف ونچه در ون روزدار رسم بود، نامی انتصاب نکرده است. در بیشتر موارد هم وقتی حکایت یا داستانی را از 

 ب میشمرد. المناقب میاورد، ذكر منبع و مأخا را بر خویش واجخلاصج

 

 بررسی محتوا و موضوعِ رسالۀ مستورات

ای كوتاه و تا حدّی ادبی و نیز معرفی اجمالیِ خویش، در بصش حیدر بدخشی در این كتاب پس از ووردن مقدمه

علی همدانی میپردازد و پس از ون دربارۀ نحوۀ تشرّف وی به مرتبج سیّدنصست كتابش، به ذكر نسبِ شریف میر

 علی دو بار درسیّداساسِ مستورات، میرسصن میگوید. بر الدین محمود مزدقانیشرفدست شی  اهل سلوک به 

نائل میاید و ایشان، وی را به صحبت و مریدی شی  محمود مزدقانی  )ی(عالم خواب و مکاشفه به دیدار پیامبر

قاهِ وی به خدمت و ریاضات شاقّه رهنمایی میکنند. پس از ونکه مزدقانی وی را به مریدی میپایرد، او مدتی در خان

نائل میاید. شی  محمود مزدقانی او را  )ع(دونه به ملاقات حضرت خضرمشغول میشود تا اینکه در احوالی كرامت

تعلیم و تلقین ذكر میکند. داهی میرسیّدعلی در ارنای ذكر و سماع برای مدتّی مجاوب و از خویش غایب میشده، 

از خود بیصود شده است. بدخشی پس از این به نحوۀ پیوستن و خرقه ستاندنِ كه یک بار شش ماه ونجاتا

)ازكانی یا اذكانی( میپردازد و بعد از ون از دیدار وی با دیگر مشای  همچون شی  محمد اركانی علی، از سیّدمیر

امل ت حو دیگران سصن میگوید. شی  اخی علی در این ملاقا شی  اخی علی دوستی و شی  محسن تركستانی

فقید به وی است. به روایت بدخشی، علاءالدولج سمنانی پیش از مرگ، از  شی  علاءالدولج سمنانیِپیامی از سویِ 

اش را به سیّد رسانند كه بسیار شبیه به علی و احوال او خبر داده بود و از مریدانش خواسته بود تا خرقهسیّدمیر

یگر است. پس از این داستانهایی دربارۀ اینکه پیامبر مژدۀ ومدن روایات دیگری با این مضمون در كتب تاكرۀ د

ابوسعید سیّد را به اولیایِ امّت خویش داده، نقل میشود؛ از ون جمله است روایتی شگفت و باورناپایر از قولِ 
، دربارۀ عممت و رفعتِ جایگاه میرسیّدعلی همدانی نقل میشود. در بصش سوم، حیدر بدخشی به ذكر حبشی

علی نقل میکنند. بیشتر كراماتی كه در ابتدای سیدّارق عادات و كراماتی میپردازد كه مریدان و مردمان از میرخو

دفتن وی با ارواحِ داشتگان است كه در زبان اهل  كردنِ شی  و سصن این بصش مطرح میشود از نوع مراقبه

دادنِ  وارق عادات شگرف و خرددریز و نسبتمیگویند، هرچند مؤلف مستورات از بیان خ« رابطه»تصوّف به ون 

علی در عالم معنا و دیدار او با سیّدهمدانی هم پروایی ندارد. سصنی هم از صعود و عروج معنویِ میرونها به سیدّ

پیامبران مُرسَل وورده و میگوید كه این جنابِ سیادت از همج ایشان در این سفر روحانی فاتحه و دعای خیر طلب 

كه در كودكی پدرش ر كه از بزردان و مقامات شهر همدان بوده است ر او را به نزدیک اولیاء طریقت مچنانكرده، ه
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واسطج الدین ختلانی ر خلیفج بیشمسمیبُرد و از ایشان التماس فاتحه و دعا میکرد. از دیگر كراماتی كه از قول 
تصرّف او بر جنیّان است و میگوید كه او از میان طایفج برای این سیّد همدانی قائل میشود، تسصیر و  علی رسیّدمیر

جنّ هم مریدانی داشت كه با او بیعت كرده بودند. از دیگر مریدان شی  هم منقول است كه كافرانی از اهلِ جنّ 

بدست او ایمان میاوردند. میدانیم كه این كرامت برای بیشتر عرفایی كه همچون شی  ابوسعید ابوالصیر و شی  

 ادامه بدخشی مجدداًنامه هستند، ومده و ساختار داستانیشان بسیار به هم نزدیک است. درجام صاحب منقبت احمد

دین همراه خلفای راشبه )ی(بار پیامبرالدین ختلانی نقل میکند كه به چشم خویش دیده است كه یک هم از شمس

ه دنبالج نقل حکایاتی از تصرّف جناب سیّد همدانی بر عالم اند. بومدهعلی، به خانقاهِ او سیدّبرای تلقین ذكر به میر

مرنوی  كُش درجنیّان، داستانی هم از قول نورالدین جعفر بدخشی میاورد كه بسیار شبیه به داستانِ مسجد میهمان

عفری جمو ناست كه حوالی شهر ری اتفاق میافتد. ظاهراً این داستان نیز نمایری در ادبیات مکتوب و شفاهی دارد )

 (. 445: ی4341قنواتی و وكیلیان، 

كردن ر مرید و خلیفج او ر در مستورات نقل شده، زنده الدین بدخشیقوامكرامتِ عجیبِ دیگر وی كه از قول  

مرددان نصرانی به اذن خداوندست كه در پیِ ون تعداد كریری از اهل فرنگ، به دین اسلام درویدند. چنین حکایت 

و  دادامه از تأریر و تصرّف او بر برخی پادشاهان سصن میروو كرامتی نیز برای عارفانِ دیگر به تواتر ومده است. در

اینکه او داهی با قدرت معنوی خویش ونان را از منهیِّات و ممالم بازمیداشت. پس از ون هم ذكری از ریاضات شاقّج 

ش فرسا در اوایل سلوكهای طاقتنشینیزده و چلّهروز غسل و وضویش در وبِ بسته و ی میرسیدّعلی و چهل شبانه

 مینماید. 

رفت و پس از زیارت،  )ع(الرضاورامگاهِ حضرتِ امام العرفاء علیّ بن موسیدر مستورات ومده است كه وی به زیارت 

در عالم مکاشفه دید كه امام از مرقد خویش بیرون ومد و با وی دیدار كرد و ردای خویش بر دوش وی انداخت و 

ل شاره كند، نقونکه به قائل و سندش ابه او اجازۀ بیعت داد و تلقین ذكر نمود. حیدر بدخشی این روایت را بی

میکند. پس از این بصش و با نقل روایتِ پادشاه بل  و نیز در مطاوی و ارنایِ حکایتهایِ پسین، ناسازداری و مصالفت 

 علی با حکّام و سلاطین روشن میشود. سیّدمیر

انی ی  همدطوركلیّ داستانها و حکایات بسیاری از نحوۀ برخورد و سلوکِ شاهان و صاحبان مناصب و قدرت با شبه

مسطورست و در بیشتر حکایتهای این كتاب نقشی از حاكمان پیداست. این نکته ناظر بر اهمیتّ  مستوراتدر 

جایگاه او در جوامع ون روزدار و تأریردااریش بر ابنای زمان خویش است. در شرح احوال و ورارِ وی همچنین ومده 

اش در هول و هراس بودند و قدرتِ وی و نفوذ معنوی است كه پادشاهانِ مناطقِ مصتلف، همواره از افزونیِ

ا نکه امیر تیمور لنگ نیز تلاش كرد تمیکوشیدند تا به نحوی در نمرِ مردم از قدر و اعتبارِ روحانیِ وی بکاهند. چنا

: 3754جلوه دهد كه البته در این امر موفق نبود )اذكائی،  )ی(ومیز و مصالف سنّت پیامبررفتار سیّدعلی را بدعت

 (. 71ی

، دلیل پرهیز و مجانبت از دیدار سلاطین و حاكمان را ورع )ی(حیدر بدخشی با ووردن چند حدیث از سیّدالمرسلین

علی همواره سیدّمیداند. در مستورات ومده است كه چون میر« طعام ملوكانه»و پرهیز شی  همدانی از خوردن 

ای ناپاک ناک نصورده است؛ حاكمی تلاش كرد تا شی  لقمهههای حرام و شبادّعای ون داشت كه تا به حال لقمه

علی سیّددار كند، بلکه از اقبال عموم به سوی او مانع وید؛ امّا كرامتی از میررا نادانسته بصورد و ادعای او را خدشه

رمت ح سبب شد تا بر ارزش و مقبولیتش افزوده شود. ازقضا این سصتگیری سیّدهمدانی در تبیینِ حلّیت یا

مأكو ت باعث میشد تا بیشتر حاكمان او را با همین نکته بیازمایند یا بیازارند. حکایتهایی در مستورات وجود دارد 
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كه این اصحاب قدرت با پصتنِ خوک، سگ مادۀ باردار یا دربه درصدد وزردن یا وزمودنِ سیّدعلی همدانی برومدند. 

ین جائر بودند، او از فتنه و حسادت ملّایان و عالمان دین هم در بااینکه اغلب دشمنان ظاهری میرسیّدعلی سلاط

بار او را با مکر و فریب زهر خوراندند و مسموم كردند و بار دیگر وقتی او را منمور امان نبود؛ چنانکه هم اینان یک

 ه مقام و جایگاهشو محبوب سلطان و وزیر یافتند، در جاباتِ سماع، كاردی در تنِ او فروكردند یا حتی ون قاضی ك

را مدیون سیّدعلی بود، در غاای او زهر درومیصت. براساس متنِ مستورات، اغلب حکاّم درفتار ظلمتند، ولی همج 

تند و اعتقادی نیسدونه اهل فتنه و فساد و بیشاهان و حاكمانی كه حیدر بدخشی داستانشان را نقل میکند، این

به میهمانی سیّدعلی همدانی و خانقاهش میروند و با وی بیعت و به كسانی هم از طایفج زمامداران هستند كه 

داشتند، ای جز انقیاد و اطاعت ندستِ او توبه میکنند، ولیکن بیشتر ون است كه تا كرامتی شگرف نمیدیدند یا چاره

 نهادند. سر بر راه و قدم سیّد نمی

خواجه اسحاق »از خلفایِ « یم مبارک خانی )جانی(ابراه»پس از این حیدر بدخشی، روایت عجیب و بسیار مهمیّ از 

علی توبه و در نزد خواجه سیدّعلی ر نقل میکند. ابراهیم مبارک بر دستِ میرسیدّر داماد و خلیفج میر« ختلانی

الدین جعفر بدخشی بود و از این جهت، روایتِ او حائز اهمیّت اسحاق، سلوک كرد. او مدتی مدید مصاحبِ نور

علی است. بدخشی از قول او چنین نقل میکند كه روزی از خواجه سیّدر روشن شدن ماهب فقهیِ میرفراوان د

علی چیست؟ خواجه اسحاق در جواب میگوید كه من سیدّنامج امام شافعی، به میراسحاق پرسیدم كه سبب اجازه

کاشفج عجیبی داشتم و در ون علی ر بودم كه به من فرمود: امروز مسیدّروزی در خدمت حضرتِ سیادت ر میر

را دیدم كه از من به اصرار میصواست تا در فقه، بر ماهبِ او عمل كنم. من نپایرفتم و ون را  امام شافعیمکاشفه 

و اصحاب كرام را  )ع(و اهل بیتِ عمام )ی(ای حضرت پیامبركردم. تا اینکه در مشاهده )ی(مشروب به اجازۀ پیامبر

میرسیدّعلی( فرمودند كه ای فرزندم! فرمایشِ امام شافعی را بپایر. من هم به ایشان عرض به من ) )ی(دیدم. پیامبر

، كه سراجِ امّت است، ارشاد میکنم. پس ایشان امام ابوحنیفهاساسِ فقهِ كردم كه چنین كنم، ولی سایر مریدان را بر

او نصست در فقه، بر اساسِ ماهب حنفیان  میاید كهو یارانشان مرا دعا دفتند و رفتند. از این روایت به صراحت بر

عمل میکرده و بعد از این مکاشفه بر ماهبِ شافعی، اما در كشمیر و در میان مریدانش فقه حنفی را ترویج مینموده 

 دونه است. كراماتی مانند فراست و اشرافاست. مابقی كراماتی كه از ایشان در این كتاب منقول میشود نیز از همین

دادن از وینده و احوال وینددان، تصرّف در باطن و بواطن افراد، رابطه و مراقبه با ارواح درداشتگان، خبربر ضمایر 

 كردن ونان و جز اینها.  حاكمان و تسلیم

نکتج مهم دیگری كه از این بصشِ كتاب فهمیده میشود، داستان سفرهای فراوانی است كه شی  به مناطق مصتلف 

و سفر به اردبیل و خراسان و دیگر  جنید بغدادیه سرزمین وحی و بغداد و زیارت مقبرۀ كرده است، همچون سفر ب

جا قدم مینهاد مورد تعمیم و توقیر سلاطین و بزردان ونجا واقع میشد. از مستوررات علاوه شهرها و اینکه وی هر

لمان دین و نیز روشِ سلوک و طریقتِ علی در نزد مردمان و عاسیّدبر ونچه دفته شد، نکات فراوان درباب جایگاهِ میر

 او به دست میاید كه حائز اهمیّت بسیار است.

نویسندۀ كتاب مستورات، دربارۀ حلّ و حرمت سماع و موسیقی صوفیانه از نمر میرسیّدعلی همدانی میگوید: بااینکه 

 عت نمیدانست، هرچندایشان بنا به سنّت مشای  كبرویّه در محفل سماع شركت میکرد، ون را عملی موافق شری

ادر »اختیار میشمرد. او در جواب كسانی كه پرسیدند حکم سماع چیست، دفت: صوفیان را در ارتکاب این عمل بی

ها اشارت منع كردیم، به موافق شرع شریف بگویم درست نیست! چنانچه ما هم در اكرر نسوخ از برای نارسیده

(. نویسنده پس از این، 55تا: برگ )بدخشی، بی« ن كس نمیماندفلاجرم این امریست كه اختیار به دست خاطر و
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با بیان داستانهایی از اوایل سلوک سیّدهمدانی، به توجیه و تفسیر علاقج برخی صوفیان به سماع وواز خوش و دیدن 

 روی خوب میپردازد و ون را درحقیقت عشق به خالق حقیقی میشمارد.

اماتی درباب تصرفّات شی  در انس و جنّ و حیوانات، قسمت وخر كتابش حیدر بدخشی پس از این مطالب و نقل كر

علی در وغاز سلوكش متحمّل شده و نیز مکارم و محاسنِ اخلاقیِ او اختصای سیّدرا به ریاضتهای دشوار كه میر

ز بال ا هممحمود مزدقانی میدهد، چنانکه دربارۀ سصاوت بسیارش حکایاتی متعدد بیان میدارد و میگوید كه شی  

 (. 75تا: برگ و بصشش او در شگفت میماند و كسی را در همّت مانندش نمیدانست )بدخشی، بی

نشینی باونکه سیّدعلی همدانی را متأرر از شی  اكبر محیی الدین ابن بدخشی درباب ریاضتها و تحمّل جوع و چلّه

مند ی  همدانی از مکنت و رروتی فراوان بهرهنامه هرچند شعربی میداند، وی را برتر مینشاند. براساس این منقبت

 (. 74تا: برگ پصته نصورد )بدخشی، بیبود، راه مصالفت نفس بردزیده بود و چهل سال جز نان جوین نیم

در این فصل نسبت به دو بصش پیشین مطالب بیشتری دربارۀ تصوّف و وداب ون به چشم میصورد و توضیحات 

عشق و عروج و حقیقت دنیا، نفس و بلادوستیِ دوستانِ حق و جز اینها ارائه مصتصر و مفیدی دربارۀ جابه و 

علی همدانی است، فراموش شود و مصاطب را از اصل سیدّونکه مقصودِ نگارش رساله كه بیانِ مناقب میرمیشود، بی

 دور كند. 

نش به كشمیر و دعوت مردم ون بعد از این مؤلف به حوادثِ روزهایِ پایانیِ عمر این شی  همدانی نمیر دلیل رفت

سرزمین به اسلام پرداخته و پس از ون داستان درداشتِ او و نحوۀ به خاک سپردنش در ناحیج كو ب و نیز 

كراماتی كه پس از مرگِ وی روی داد، سصن دفته است. بگفتج صاحبِ مستورات، دلیل ونکه میرسیدّعلی منطقج 

 وی را به ون مکان رهنمون شده است.  )ی(كه در ون حضرت رسول كو ب را مدفن خویش خواسته، رتیایی بوده

در قسمت بعد، مؤلف مستورات دوباره به بحث سماع بازمیگردد و توضیحاتی كامل دربارۀ سماع و شرای  صحتّ 

 علی و اهمیّت لقمج حلالسیدّون برای مریدان بیان میکند و سپس بار دیگر به بیان برخی روایات و كرامات میر

یپردازد. نویسنده در اینجا از قول نورالدین جعفر بدخشی مقام میرسیّدعلی همدانی را برتر از امام محمّد غزّالی م

عبداللهّ (. در انتهای این فصل میگوید من، حیدر بدخشی، ده سال در خدمت سید47ّتا: برگ میداند )بدخشی، بی

ین دوران هرچه دربارۀ كرامات حضرت شاه همدان ر برزش وبادی بودم و در مصاحبت او به سلوک مشغول. در ا

علی ر از استادم میشنیدم، درد میاوردم تا این رساله به سامان رسید. سپس با بیان اینکه این وجیزۀ قصیره سیّدمیر

 اش را با دو شعر در مدح ون جناب به پایان میرساند.تواند مقام میرسیدّعلی را بنمایاند، نوشتهنمی

 

 ریگینتیجه

معرفّی، شناساندن و احیای متون ادبی و عرفانیِ داشتگان و میراث فرهنگیِ نیاكانمان در این سرزمین، از اصیلترین 

ووران پهنج عرفان و ادب در قرن هشتم هجری و ماناترین پژوهشهاست. میرسیّدعلی همدانی یکی از بزردان و نام

و كشورهایی نمیر تاجیکستان از نفوذ معنوی او كاسته نشده قارّه است كه حتی با داشت سالیان طو نی، در شبه

 است.

 دینالمناقب نورالالجواهر ارر حیدر بدخشی، ادرچه به لحاظ ترتیب زمانی، پس از خلاصجتاكرۀ مستورات یا منقبج

میگیرد.  ینویسی بر ون پیشنامهلحاظ رعایت اصول و موازین منقبتجعفر بدخشی قرار میگیرد، در برخی قسمتها به

هیچ تکلّف و تصنعّی به خواننده عرضه میشود. در این كتاب مستورات نرری ساده و روان دارد و مطالب در ون بی

 بهره نماندههای ادیبانه خبری نیست، هرچند از لطف و صمیمیّت روایت هم بیپردازیهای لفمی و صنعتاز ورایه
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مناقب الربی، و نیز اشعار فارسی در ون متعادل و به نسبت از خلاصجاست. استفادۀ از اصطلاحات، عبارات و احادیث ع

نجاكه ممکن والمناقب بنگارد، امّا برخلافِ او تااش كوشیده تا به سبک و سیاق نویسندۀ خلاصجكمتر است. نویسنده

نی میرسیدّعلی همدا نامه در اعتقاداتش بهاست از موضوع، منحرف نشود و به ون وفادار بماند. نویسندۀ این منقبت

رغم اختصار و ایجاز، و مشکلاتی علی مستوراتصادق و صریح است و به مسموعاتش دربابِ او صمیمانه ایمان دارد. 

های شی  نقشی بسزا و كلیدی دارد و باب شناخت ورار و احوال و اندیشهدربارۀ توالی منطق زمانی حکایات ون، در

ود، بودنِ نس  موجپوشی كرد؛ امّا تصحیح علمی این كتاب به دلیل نامناسب و ناقصداه نمیتوان از ون چشمهیچ

 فرساست.كاری دشوار و طاقت

 

 تشکّر و قدردانی
كه نسصج مستورات را به  محمّد جعفری قنواتینویسندۀ این مقاله بر ذمّج خویش میداند كه از جناب وقای دكتر 

كه همواره با مهربانی و دوستی، اینجانب را مرهون لطف خویش  امید مجدبنده معرفی كردند و جناب وقای دكتر 

از سركار خانم لیلا طعیمی )مسئول قسمت نس  خطیّ كتابصانج ملّی( و سركار میدارند، سپاسِ فراوان بگزارد و 

های ووردنِ نسصههای خطیّ كتابصانج دانشگاه تهران( نیز بابت زحماتشان در فراهم خانم فریبا حرّی )مسئول نسصه

 خطیّ برای پژوهشگران، تشکر و قدردانی كند.
 

 تعارض منافع

این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیج قوانین و  هپژوهشی تمامی نویسند

ئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مس

 حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.
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